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شکوه میرزادگی: با سلام بر شما من شکوه میرزادگی هستم و در برنامه در پیشگاه فرهنگ، در حضور آقای دکتر نوری‌علا برنامه امروزمان را شروع می کنیم. این هفته نوبت آقای دکتر نوری علا است ولی قبل از اینکه ایشان شروع بکنند من همینجا می گویم که هفته دیگر درست برنامه ما مصادف می شود با روز عید و ما یک برنامه مخصوصی برای عید خواهیم داشت برای عید نوروز بزرگترین عید ایرانیان. 
اسماعیل نوری علا: من هم سلام می کنم خدمت بینندگان گرامی برنامه ما، خانم میرزادگی من هفته گذشته شاهد چند عکس بودم که از ایران، روی اینترنت گذاشته شده بود و این عکس ها به من اینگونه فرمان دادند که من بحث امروزم را در مورد آن عکس ها بگذارم. عکس عبارت بود از اینکه در جایی از ایران، یک ناودان روی دیوار کنده شده بود، دیواری که گچی بود و این آبی که نشت کرده بود از اطراف این مرحوم ناودان شکل یک هیکل آدم را به خودش گرفته بود. و یک شیر پاک خورده ای هم گویا شایعه کرده بود این شبح حضرت عباس است. و مردمان فراوانی ریخته بودند در این کوچه جلوی این دیوار و رو به این دیوار شروع کرده بودند به زاری و ندبه و دستمالیدن به دیوار و گلی کردن و حل مشکل خودشان را به خواستن. (الان این عکس هایی که روی پرده می بینید سه عکسی است که جمعیت را نشان می دهد و در عین حال خانم هایی که در حال گریستن دارند دست به دیوار می مانند و شفا می خواهند، دوا می خواهند) و ما در مملکتمان سابقه اینجور کارها را داریم، یعنی سابقه توسل پیدا کردن، رفتن به ضریح آدم خودش را به زنجیر ببندد، داشتیم. ولی در این سال های اخیر ما می بینیم این قضیه واقعا ابعاد گسترده ای به خودش می گیرد و مثلا این مسئله چاه جمکران را که یک نفر می خوابد می گوید که امام زمان از آن چاه سامره تشریف آوردند به چاه جمکران و آن پایین هستند. و بعد این گروه آدمهایی که بلند می شوند می روند آنجا نامه می نویسند، بعد حالا در چاه را هم بستند اختصاصی کردند، شما  باید بدهید دست خادم مربوطه که نامه را بیاندازد به چاه، وحشتناک است وضعیتی که پیش آمده. اما این اختصاص به ایران ندارد، به نظر بنده اگر که از دید جامعه شناسی نگاه بکنیم، دلایل متعددی وجود دارد برای اینکه یک جامعه ای مردمش، مردم عادی عوامش لااقل، به این روز و حال در بیایند. این دیدن عکس ها و اینکه یک کسی که گفته این عکس حضرت عباس است! مرا یاد آغاز انقلاب و اینکه عده ای عکس آقای خمینی را در ماه دیدند انداخت. از آنجا به نظر می رسد این بیماری شروع شد. بیماری ملتی که دچار توهم می شود و چیزهای مختلفی را که هیچ ربطی به هیچی ندارند در تصور خودش مربوط می کند به قضیه. و به یک صورتی از طریق آنها می خواهد با آن نیروهای غیبی، به عالم قدس و غیره تماس بگیرد و نیازهای خودش را برآورده کند. یعنی اینکه از نظر اجتماعی که نگاه بکنیم، برای شروع و شیوع خرافات در یک جامعه و رسیدن به این اعماق لجن از این بابت، یک شرایطی لازم است، که این چنین شرایط، شرایطی هستند که در حالت عادی جامعه به آن دچار نمی شوند، همواره ظهور اینها خودش برای یک آدمی که با دید جامعه شناسی به مسئله نگاه می‌کند، نشانه بروز مرض است. مثل بدنی که تب می کند و این تب نشانه بیماری آن بدن است. یا حالت های دیگری را پیدا می‌کند، این وضعیت هم همینطور است. شما وقتی در یک جامعه ای وقتی که می بینید سطح خرافات رفت بالا و دامنه گسترده ای پیدا کرد، این نشانه این است که این جامعه بیمار است و باید رفت دنبال اینکه پیدا کرد که این جامعه دچار چیست؟ در واقع این شرایط، شرایطی است که ما می توانیم بگویم شرایط پیدایش و غلبه و استمرار بحران. بحران یعنی رسیدن یک سیستم به یک نقطه غیرعادی و خطرناک. این سیستم می تواند هر سیستمی باشد. می تواند دیگ بخار آب باشد، وقتی می رسد به آن موقعه ای که آنقدر به جوش می آید می خواهد بترکاند و در دیگ را پرتاب بکند، می گوئیم این نقطه بحرانش رسیده. یا در بدن انسان، وقتی که بدن رو به بدی می رود احوالش، ما در واقع این بدن را در یک مرحله بحرانی می یابیم. از لحاظ روحی هم همینطور است. آدمها دچار بحران های مختلفی می شوند. بهرحال بحث، بحث بحرانی است و این بحران را ما می توانیم در دو بُعد فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار بدهیم. به این معنی که آن فردی که می رود جلوی این آب ناودان می ایستد و در آن حضرت عباس را می بیند، این دچار بحران روانی فردی است. ولی در عین حال وقتی گروهی می روند با هم و این کار را انجام می دهند، معلوم می شود این بیماری از حدود و ثغور بحرانهای فردی گذشته و به کل جامعه سرایت کرده. بنابراین ما می توانیم اولا راجع به شرایطی که بحرانزا هستند صحبت بکنیم و بعد آن بحران را در ابعاد فردی و اجتماعی خودش مورد توجه و بررسی قرار بدهیم. به نظر بنده عنصر اصلی همه بحرانهای روانی، فردی و اجتماعی، رسیدن به یک نوع بن بست بی چاره است. یعنی چاره ای برای آن وجود ندارد. بهرحال آدمیزاد مسائلی هست که هنوز نتوانسته است و شاید هیچ وقت هم نتواند آنها را حل بکند. مثل مسئله مرگ، مثل مسئله بیماری‌های لاعلاج عزیزان آدم و در اینجور مواقع وقتی که دکتر از آدم قطع امید می کند و می بینیم که یک عزیزی روی زمین افتاده و ترک جهان کرده است، ما دچار بحران می شویم و این بحران، بحران بیچارگی است برای اینکه نمی توانیم دیگر کاری بکنیم. این در سطح فردی و در سطح اجتماعی، تنها به مورد مرگ و بیماری لا علاج تمام نمی شود، ما در بسیاری مواقع هست که با این استیصال روبرو می شویم. مثلا از نظر جامعه شناسی، جامعه ای که به دلایلی دچار تغییرات سریعی بشود، خود به خود قدم در وادی بحران می گذارد. در تمام طول تاریخ ما دیدیم که مواقع بحرانی مصادف است با یک نوع جریانات گرایش به سوی عالم غیب و استمداد از نیروهای غیبی، چون نیروهای زمینی دیگر عاجز هستند از بر آوردن آن کار، یا جامعه، گردانندگان جامعه، مدیران جامعه، جامعه را به جایی رساندند که دیگر با حضور و وجود آنها علاج ممکن نیست، و آنها چون محکم سر جایشان رسید نشستند، علاج هم از راه نمی رسد. این تغییر سریع اجتماعی، بسیار مهم است، ما انواع تغییرات اجتماعی را در این مورد داریم. جامعه ای که مثلا از شکل شکار تبدیل می شود به جامعه کشاورزی.  این جامعه باید در خیلی از چیزهای خودش که مردم به آن عادت کرده اند، تجدید نظر کند. و این ضرورت تجدید نظر مردم را دچار بحران می کند. شما ببینید مثلا در آغاز تاریخ ایران، وقتی که زرتشت ظهور می کند، زرتشت پاسخگوی یک بحران اجتماعی است، یک جامعه شکار و اسب سوار و همیشه در حال حرکت، می رسد به یک جا -افغانستان فعلی- و آنجا ساکن می شود و کشاورز می شود، وقتی که نگاه می کنید، می بینید کشاورزی مقتضیاتی را دارد که با آداب آن مردم نمی خواند.  کشاورزی احتیاج داریم گاو داشته باشیم که شخم بزند، در حالی که آنها گاو را برای قربانی، روزی صدتا گاو قربانی می‌کردند، اسب قربانی می کردند، بنابراین زرتشت آمده فرمان داد که این کار غلط است. یعنی تاریخ و جوامع یک راه‌حلهایی بهرحال از خودشان بروز می دهند تا اینکه بحران را حل بکنند. ولی دوران بحران وحشتناک ترین دوران است. به نظر بنده برای بخش عمده ای از مردم ایران، اینکه یک نسلی به یکسری روش های زندگی عادت کرده بود و یکباره در عرض یک روز یک آقایی از هواپیمای ایرفرانس پیدا شد و گفت از فردا نوع معیشت، زندگی شما، ارزش های شما، روابط شما، همه تغیر می کند و ما پدر شما را هم در می آوریم اگر که به این شکل جدیدی که من می گویم تبعیت نکنید. و به نظر من از همان فردای روزی که روحانیت شیعه بر انقلاب پیروز شد، این بحران آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد. این برای بخشی از جامعه است، بخشی از جامعه همان زندگی عادی خودش را می کرد و حتی خوشحال هم بود از اینکه ارزشهایی را که دوست نداشت، گذاشتند کنار. دومین عنصری که در زندگی جوامع بحرانزا است، مسئله عدم امنیت است.  این عدم امنیت می تواند حقوقی باشد، می تواند مالی باشد، از هر جبهه ای که به آن نگاه بکنید، عدم امنیت بحرانزا است.  کسی که نداند فردا که از خواب بیدار می شود، چجوری می خواهد زندگی اش را بگذراند؟ کسی که تا گلو رفته به قرض، کسی که در یک جامعه ای زندگی می کند که 30-۴۰ درصد آن بیکار هستند یا اگر کار دارند بیکاری پنهان است کار نیست، کسی که باید سه شیفت کار بکند برای اینکه زندگی خودش را بگذراند، خودبخود این زندگی عادی نمی کند، این در بحران به سر می برد. و به قول عرب ها که می گویند: «الغریق و یتشبث به کل الحشیش» کسی که دارد غرق می شود چنگ می اندازد به هر تخته پاره ای که خودش را نجات بدهد، این هم می بیند که اگر حضرت عباس روی دیوار ظهور کرده، مالیات که ندارد، ضرر هم که ندارد، می رویم یک دستی می مالیم روی آن دیوار، دعائی هم می خوانیم شاید حضرت عباس گره از کار ما گشود! و این عدم امنیت بخصوص وقتی که به وجه سیاسی به خودش می گیرد، وقتی که خود گردانندگان جامعه تبدیل به آدمهای هرج و مرج آفرین، عدم امنیت آفرین می شوند، این دیگر به اعماق خودش می رسد، چون در هر حال وظیفه دولتريال وظیفه گردانندگان جامعهريال مراقبت از مردمريال استقرار امنیت در جامعه استريال نه اینکه جامعه را طرف نداند اصلا این کاری را دارد می کند درست است یا غلط است! قانون اساسی می نویسند، می گویند که همه مطبوعات آزاد هستند، طرف مقاله می نویسد راجع به جوی آبی که در فلان جا بند آمده، می آیند می گیرند زندانش می کنند، شخص دچار تعارض می شود.

شکوه میرزادگی: ببخشید آقای نوری علا شما مورد ترس را به آن اشاره نکردید، یعنی اینکه در یک جامعه ای که از صبح از رادیو، از تلویزیون، از مسجد هر کجایی که فکر کنید، مدام آدمها را م یترساند از اعمالی که انجام می دهند، این ترس بوجود می آید، الان مثلا روانشناس می گوید بچه هایی که در خانه هستند که از کوچکی به آنها می گویند اگر این کار را بکنید خدا تنبیه تان می کنند، اگر این کار را بکنید فلان، حتی بچه ها را از پلیس می ترسانند، این بچه ها گرفتار بیماری های روانی می شوند. یعنی در یک جامعه که از صبح تا شب همیشه آنها را از جهنم و گیس به آویزان کردن و این چیزها می ترسنانند، این وقتی تکرار شده ۲۷ سال تکرار شده، این ترس هم می تواند در آنها وجد داشته باشد.

اسماعیل نوری علا: شما اگر خاطرتان باشد هفته پیش من را متهم کردید به عجول بودن، حالا می گویید راجع به فلان چیز حرف نزدی، من هم حرفهایم تمام نشده. ولی بسیار شیواتر از من بیان کردید مطلب را. بهرحال در زمینه بحران های فردی و اجتماعی  اتفاقا به نظر من یکی از عمده ترینش مذهب زدگی و احساس گناه است. یعنی اینکه مذاهب با ایجاد احساس گناه در افراد است که آنها را در کنترل خود شان می گیرند. و در نتیجه همواره تمام کوشش شان، شما می روید را پای روضه می نشینید، نمی دانم سخنان فلان واعظ را گوش می کنید، حتی کتاب مقدس را می خوانید، می بینید که همه تهدید است و همه اینکه من پدر شما را روزی که برگردید از بهشت بیرون کردم  فرستادم روی زمین، وقت به شما دادم از 30-۷۰ سال زندگی کردید، روزی که برگردید بیایید بالا، پدر شما را در می آورم، منقاش می گیرم مو را از ماست می کشم بیرون، و بابت گناه های شما انواع شکنجه هایی را که بتوانید تصور کنید، من اینجا دارم. این احساس گناهی است که آدم خودش می داند که در اکثر اوقات شرایط طوری است که نمی تواند مطابق آن دستورات، آن امر به معروف طرف عمل بکند. حالا از دست محتسب دررفت، از دست مامور کمیته در رفت، خودش که می داند مثلا به فلان  خانم نگاه چپی کرده. و این بوده است که باعث شده که احساس گناه داشته باشد و چاره ای ندارد به همان نیروهای تهدید کننده ای که در عالم غیب هستند و آن نمی بیندشان ولی یک جاهایی را می شناسد، مثلا می گویند اینجا مسجد است، اینجا زیارتگاه است،  اینجا مشهد است، محل شهادت است، اینها مثل پریزهایی می مانند که در دیوار هستند، این فکر می کند اگر دو شاخه اش را بزند، آن پریز وصل می شود به عالم غیب! بنابراین این احساس گناه مذهبی، یکی از مشکل ترین چیزها است که ضرورت توسل به عالم غیب را ایجاد می کند و رفتن و توسل کردن به شهدا و قدیسین را پیش می آورد، ما در فرهنگ 1400 ساله خودمان، به خصوص در فرهنگ ۵۰۰ ساله خودمان، بخاطر اینکه در مذهب تسنن این اعتقادات به این صورت وجود ندارد که تو اگر بروی و جایی را که یک شخص محترمی دفن هست، بروی ببوسی ماچ کنی، گریه کنی، خودت را به زنجیر ببندی، آن شخص محترم واسطه و شفیع تو می شود و تو را نجات می دهد. این شفاعت در آن طرف وجود ندارد. ولی با آمدن تشیع اثنی عشری و مسلط شدنش در ایران 500 سال پیش، باز ایرانی ها از بحران عمیق تاریخی رد شدند تا اینکه شیعه شدن و پذیرفتن ماجرا را. ما اصطلاحاتی را که داریم که اگر خوب دقت بکنیم این را می بینیم که طرف می‌گوید که، می خواهم بروم مشهد زیارت، بروم یک استخوانی سبک کنم! استخوان سبک کردن یعنی چه؟ یعنی می‌خواهد برود بار گناهانش را کم کند، می خواهد برود معامله کند، می خواهد برود دو اسکناس لوله کند بندازد در ضریح،  و بگوید حضرت این پول را دادم که من را ببخشد. 
شکوه میرزادگی: مثلا در بین کاتولیک ها هم هست می آیند می روند این کار را می کنند.

اسماعیل نوری علا: بله دقیقا، برای اینکه در کاتولیسیسم باز برخلاف پروتستان ها، مسئله شفاعت وجود دارد. یعنی آن روحانی یا (شرایم می گویند) مزار مثلا اینهایی که می گویند مقدس، مادر ترزا مثلا وقتی که تبدیل به قدیس می شود، اینها می شوند همان پریزهایی که روی دیوار هستند و چونکه شفا حتي امکان دارد و شخص می تواند با اقرار گناه کردن و پرداخت مبلغی، کاری، چیزی گناه خودش را بخرد و جزای خودش را بخرد در کاتولیسسیم این وجود دارد. ولی از وقتی که پروتستانتیسم بوجود آمد، معنای روحانیت هم عوض شد. یعنی اصل پیدایش پروتستانتیسم در مسیحیت این بود که بین انسان و خدا هیچ واسطه ای وجود ندارد. چه که کشیش، چه خود حضرت رئیس کلیسای بزرگ، و چه قدیسین، اینها نمی‌توانند واسطه بشوند. آدم است و دیگری. در تسنن هم چنین حالتی وجود دارد که شخص حسابش با خدای خودش باید روشن باشد. در حالی که در تشیع اثنتی عشریث بخصوص این مسئله است که ما بی شمار شفیع داریم که می توانند ما را نجات بدهند.

شکوه میرزاگی: حتی می توانند، هر نجات دهنده ای می تواند در واقع تنبیه کننده هم باشد. یعنی وقتی آدم معتقد است این همه شفیع وجود دارد، می تواند همه آن شفیع ها کسانی هم باشند که به آدم خشم بکنند  فقط یک خدا نمی ماند. آن وقت همه می توانند به آدم خشم بکنند.

اسماعیل نوری علا: مسلم است ما دیدیم در جامعه خودمان که خیلی ها از بعضی از قدیسین بیشتر حساب می برند تا از بعضی دیگر. مثلا شما ندیدید که کسی مثلا نذر امام حسن عسکری بکند امام یازدهم! در حالی که امام رضا خیلی نذر کردن برایش هست. یا شعله زد امام حسن می پزند، هرکدام مثل اینکه تخصصی وجود داشته باشد، هرکدام نوعی پاسخگوی نیازها هستند و درعین حال شخصی که تخطی بکند در ذهن خودش، خودش بداند که تخطی کرد، خود به خود نگران این خواهد که تنبیه بشود و در کنار همین تألمات روحی است که ما مثلا برمی خوریم به مسئله همین عزاداری هایی که در فرهنگ ما هست، اینکه طرف در روز تاسوعا و عاشورا اینجور خودش را کتک می زند، اینجور با زنجیر خودش را مجروح می کند،  اینجور با قمه می زند به مغز خودش و سرش را می شکافد، حتی بچه های کوچک شان را می روند و با قمه می زنند به سرشان، این نشانه این است که این شخص از نظر روانی دچار بحران است. اگر که این نگران وضعیت خودش نبود، اگر که فکر نمی کرد دارد معامله می کند با عالم غیب برای نجات وضعیت خودش، که این بلاها را سر خودش نمی اورد. و می شود گفت که اساسا این نوع نگرش، . این نوع گرایش، برای حل و فصل معضلات زندگی فردی و زندگی اجتماعی در مواقع بحرانی، یک چیزی است شاید بتوان شود گفت از بدو بشریت باقی مانده و برخی از جوامع نتوانستند از آن بیرون بیایند. یعنی اینکه آن انسان اولیه ای که رعد و برق می شد و نمی فهمید این رعد و برق چیست! فکر می کرد این خشم خدای رعد و برق است! سیل می آمد یک چیزی، شما هنوز هم می شنوید وقتی که همین سونامی اندونزی آمد، برخی از آقایان روحانی داخل کشور گفتند که چون در آنجا خانم ها در کنار ساحل با مایو حرکت می کردند خدا عصبانی شد، زلزله زد، حالا چرا در اندونزی بیچاره سرزمین اسلامی و شهره زیادی هم نیست به فسق و فجور، خداوند به آنها خشم کرد، اینها همه نشانه این است که هنوز از آن دوران جامعه بیرون نیامده. بهرحال اگر که بگویم افراد در مواقع بحرانی، در واقع یک نوع میکروب روحیه اجتماعی وارد بدنشان شده و تشخیص بدهیم که این میکروب چیست و از کجا آمده؟ خود به خود باید برویم دنبال آن بگردیم که آن عناصر و موارد بحرانزا را از بین ببریم. اگر مثلا فقر مطلق در یک جامعه ای وجود داشته باشد، تا آن فقر کنار نرود، این بساط برقرار است. مردم وقتی که مستأصل شوند و ندانند که چگونه می توانند مشکل مالی خودشان را حل کنند، باید به نذر و نیاز بپردازند. این گریه ای که در روضه ها می شود، همین گریه و دستمالی این دیوار گچی که آب ناودان یک شبحی را ساخته، اینها همه نشانه این است که جامعه به طرف حل بحران خودش و یافتن راه حلی در آن زمینه هایی که بحران زایی کرده اند حرکت نمی کند، بلکه دارد تعمیق می کند  قضیه را. یعنی خود مثلا دستگاه اداری مملکت ما، شخص رئیس جمهور ما نمی آید بگوید من یک راه حلی دارم برای اینکه فقر را بربیندازم. توجه اش را می گذارد روی اینکه مردم بروید به چاه جمکران متوسل شوید! من خودم وقتی که می روم به سازمان ملل، این چاه جمکران است که مواظب من است و همه را مات و مبهوت می کند! وقتی که از بالاترین مصادر ارائه اداره جامعه، این نوع فشارها یا هل دادن ها پیش می آید، و در مقابلش هیچ نوع راه حلی گذاشته نمی شود، وقتی که مثلا الان امروزه به نظر من این مسئله گرفتاری اتمی، یک مسئله عمده ای است، مردم نگران هستند که مبادا بمب بریزند سرشان و از بین ببردشان. و در نتیجه این وضعیت، این بحران، این نتایج را هم می دهد که مردم متوسل به جای پای آب ناودان روی دیوار گچی بشوند.  
